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  هـممقدّ 

) ق ٥٨٦- ٦٥٦(او در دوره عباسى . ح معروف نھج البغه استرعالم، متكلم، اديب، مورّخ وشاد ـابن أبى الحدي

به ذكر فضايل وبرترى ) ع(نان در ستايش امام على بن أبى طالب چبا اين كه يك عالم معتزلى بوده، . مى زيسته

نداشته اند؛ در حالى كه خود، معتزلى پرا شيعى رداخته كه برخى با تشكيك در مذھب وى، او پران گوى بر دي

  :نين اظھار نمودهچبودنش را 

  عُ شيَّ تَ يَ  نْ لَّ مَ كُ  كَ لِ جْ وى qأھْ       نينّ إو زالِ تِ عْ اm دينَ  تُ أيْ ورَ 

  .به خاطر تو ھركس را كه شيعه تو باشد دوست مى دارم) اى على(من به مذھب اعتزال معتقدم ولى : ىيعن

  ).ات سبعقصيده ششم از علويّ ( 

بيشتر اين قصايد در مدح امام . مشھور است" علوياّت سبع"ابن أبى الحديد ھفت قصيده غرّاء سروده است كه به 

را مانند بيان نمودن ) ع(ابن أبى الحديد كسى است كه ذكر فضايل امام على . مى باشد) ع(على بن أبى طالب 

منانش ھم به فضل او اقرار كرده اند ونتوانسته اند مناقبش ته واو را ھمان مردى مى داند كه دشسنروشنايى روز دا

ر بابر وحيله ھاى بنى اميه، جز نته كه لعنتش بر منسرا انكار وفضائلش را كتمان كنند، واو را ھمان كسى دا

ون روشنايى چوشيده نشود وھمپاو را بسان خورشيدى مى خواند كه با كف دست . عظمت ورفعت او نيفزوده است

ھمان ) ع(او معتقد است كه امام على . ان زيادى آن را مى بينندگشمى آن را نديد، ديدچر گسته كه اروز دان

يرو او مى شود؛ ومتذكّر شده پرفته وگشمه فضايل است كه ھركس بعد از او فضيلتى يافته، فضيلتش را از او چسر

او به ، معلوم مى شود كه ددبررسی گريھاى اخقى وفضايل روحى ونفسانى ودينى آن حضرت گژر ويگكه ا

  ).١/١٦ق، ١٣٨٥ابن ابى الحديد، . (رسيده استكما|ت با|ترين نقطه اوج 

. ابن أبى الحديد بخشى از ارادت خود به امير مؤمنان را در قصايد علويات سبع خود به زيبايى نشان داده است

اشاره مى نمايد، انتخاب شده وابتدا بيت ) ع(على در اين مقاله ابياتى از علويّات سبع كه ھركدام به فضيلتى از امام 

آورده ) ع(، با استناد به روايات اھل بيتس شرح مختصرى از فضيلت مشھود در بيتپمورد نظر وترجمه آن وس

  . شده است

  

  )ع(بى شمار بودن فضايل امام على  -١

هُ  دَ وشاھَ    حائِفِ مَكتوبُ مِنَ الْقومِ نظَْمٌ في الصَّ       مَرْءاً جَلَّ عَنْ أنْ يَحُدَّ
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ران، بتواند براى او حدّ ومرزى گتر از آن است كه نوشته ھاى منظوم در كتب ديامردى را ديد كه فر: ترجمه

  .قرار دھد

  بمَِدْحِكَ بَيْنَ النَّاسِ أقْصَرُ قاصِـرِ       تعَاليَْتَ عَنْ مَدْحٍ فأَبْلغَُ خاطِبٍ 

در ميان مردم، در ستودن تو ناتوان ترين  رين سخنوراز ستايشى؛ وزبان آورت تو فراتر!) اى على: (ترجمه

  .آنھاست

: ويدگنين مى چابن أبى الحديد خود در اين باره . د|لت دارد) ع(اين ابيات بر بى شمار بودن فضايل امام على 

نند، من درباره مردى كه دشمنانش به فضيلتش اقرار نموده اند ونتوانستند مناقبش را انكار وفضايلش را كتمان ك"

تو نيك مى دانى كه بنى اميهّ بر شرق وغرب جھان اسم مسلطّ شده وبه ھر حيله اى براى خاموش . ويم؟گه بچ

د واو را بر كردن نور او متوسّل شدند ومردم را عليه او تشويق وتحريك نمودند وبراى او معايب وبديھايى تراشيدن

كه تعريفش مى كردند مورد تھديد قرار مى دادند، بلكه آنھا را قرار دادند ونه تنھا كسانى را  ھمه منبرھا مورد لعن

ى ياد گزندانى كرده ومى كشتند، واز نقل ھر روايتى كه دربردارنده فضيلتى براى او بود يا او را به عظمت وبزر

كه بر عظمت امّا ھمه اينھا جز اين. خود نھد) فرزند(مى كرد منع كردند، وحتىّ مانع اين شدند كه كسى نام او را بر 

وشانند بوى خوشش انتشار مى په او را بچون مشك مى ماندَ كه ھرچاو ھم. رى نداشتگورفعت او بيفزايد، نتيجه دي

شمى آن را چر گون روشنايى روز است كه اچوشيده نمى شود، وپون خورشيدى است كه با كف دست چيابد، و

  .شمھاى زيادى آن را مى بيندچنديد، 

ردد وھر گمردى كه ھر فضيلتى به او نسبت داده مى شود وھر فرقه اى به او منتھى مى  ويم دربارهگه بچومن 

يشرو پشمه آن واوّل متصّف به آن وچس او رئيس ھمه فضايل وسرپوب مى كند؟ سطايفه اى او را به خود من

". دنباله رو او بوديرو او شد وپرفت وگيرنده در آنھاست، وھركس كه بعد از او فضيلتى يافت از او آن را گيشى پو

  )١٦-١/١٧ھمان، (

لوَْ أنّ الغِياضَ أقْمٌ والبحِارَ مِدادٌ وَالجِنَّ حُسّابٌ واmنْسَ : "ابن عباس روايت كرده است كه رسول خدا فرمودند

  ".كُتاّبٌ، ما قَدَرُوا عَلى إحصاءِ فضائلِ عليِّ بْنِ أبي طالبٍ 

د، نمى توانند نروه جن شمارنده، وانسانھا نويسنده باشگكب، ولھا قلم، وآب درياھا مرگر درختان جنگا: يعنى

  )١٥٩ق، ١٤٢٢ابن شاذان، . (را بشمارند) ع(فضيلت ھاى على بن أبى طالب 

إنّ اللهَ تبَارَكَ وتعَالى جَعَلَ qخي عليِّ بْنِ أبي طالبٍ : "فرمودند) ص(يامبر پرى آمده است كه گدر روايت دي

  ".ا غيرُهُ فضَائلَ | يحُْصي عَدَدَھ
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، فضيلت ھايى قرار داده است كه كسى جز خود او نمى تواند )ع(خداوند براى برادرم على بن أبى طالب : يعنى

  ).٢٢١ش، ١٣٨٤صدوق، اqمالي، . (آنھا را بشمارد

  

  )حديث نور(يك روح در دو بدن  -٢

  مَلقٌَ و| توَحيدُهُ إشراكُ         الجَوھرَُ النَّبويُّ | أعْمالهُُ 

رستى اش پانه گه دارد ونه يننه در كارھايش دو رويى وتملقّ رخ. وھر نبوى استگسرشته از ) ع(على : ترجمه

  .آلوده به شرك است

دَ مِن نوُرٍ مِن القدُسِ زاھِرِ       ھوَُ النَّبأَُ المَكْنونُ والجَوھرُ الَّذي   تجََسَّ

  .شكيل شده استوھرى است كه جسمش از نورى مقدس ودرخشان تگوشيده وپاو خبر : ترجمه

إنَّ علياًّ مِنّي، وأنَا مِنْهُ، وھوَُ وليُّ كُلِّ : "اشاره دارد كه فرمودند) ص(از حضرت رسول اكرم  ىاين أبيات به حديث

  ".مؤمنٍ مِنْ بعَدي

. س از من استپيشواى ھر مؤمنى پعلى از من است ومن از على ھستم؛ واو صاحب اختيار و: يعنى

  )١٤٣ق، ١٤١٩نسائى،(

؛ كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أنَّهُ يحُِبُّني ويبُْغِضُكَ؛ إنَّ اللهَ تعَالى خَلقَنَي : "فرمود) ص(يامبر اكرم پرى گوايت ديدر ر يا عليُّ

  ".وخَلقَكََ مِنْ نوُرٍ واحدٍ 

مان كرده مرا دوست مى دارد ودر عين حال، تو را دشمن مى دارد؛ گفته آن كس كه گاى على؛ دروغ : يعنى

  )٤٨ق، ١٤٢٧كراجكى، . (وتو را از يك نور آفريده است خداى متعال من

بأرْبعََةِ  قَبْلَ أنْ يخَْلقَُ اللهُ آدمَ  خُلقِْتُ أناَ وعليٌّ مِن نورٍ واحدٍ : "روايت نموده كه فرمود) ص(يامبر اكرم پوعثمان از 

ففِيَّ . قْنا في صُلبِ عبدِ المطَّلبِ لْ شيئاً واحداً حتَّى افْترَ ، فلمَْ يزََ ذلكَ النوّرَ في صُلْبهِِ  آ|فِ عامٍ، فلمّا خَلقََ اللهُ آدمَ رَكَّبَ 

  ".النُّبوّةُ وفي عليٍّ الوصيةُّ 

امى كه خدا گھن. ھار ھزار سال قبل از آن كه خدا آدم را بيافريند، ھردو از يك نور آفريده شديمچمن وعلى : يعنى

به اين  ؛ود تا اين كه در صلب عبد المطّلب از ھم جدا شديمآدم را آفريد، اين نور به صلب او منتقل شد ودائماً يكى ب

  )٣٠٧، ٢ق، ١٤٢٢قندوزى، ". (صورت كه نبوّت در من است ووصايت در على
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كنتُ ومحمداً نوراً نسَُبِّحُ قبلَ : يا سلمان ويا جندب: "نيز در روايتى به ھمين مضمون فرمودند) ع(امام على 

نبيٍّ مصطفى، ووصيٍّ مرتضى، فقالَ اللهُ عزَّ : لوقاتِ، فقَسَّمَ اللهُ ذلك النوّر الى نصفيَْنالمُسَبِّحات، ونشُْرِقُ قبلَ المخ

  ...".أناَ مِن عليٍّ وعليٌّ مِنيّ): ص(كُنْ علياّ؛ً ولذِلكَِ قالَ النبيُّ : كُنْ محمّداً، ولِ�خَر: وجَلَّ لذِلك النصّفِ 

ويان، به تسبيح خدا مشغول گديم كه قبل از تمامى تسبيح نورى بو) ص(من ومحمّد : اى سلمان واى جندب: يعنى

ووصىّ او علىّ  ،يامبر مصطفىپ: اه خدا آن نور را به دو نيمه تقسيم نمودگآن. بوديم وقبل از مخلوقات مى تابيديم

وبه ھمين جھت است كه . على باش ر فرمودگمحمد باش، وبه نيمه دي: اه خداوند به آن نيمه فرمودگآن. مرتضى

  )٢٥٦، ق١٤٢٧، ىرسبُ◌ُ ... (من از على ھستم وعلى از من است: امبر فرمودهيپ

واين آيه نيز ) ٦١آل عمران،" (وأنْفسَُنا وأنْفسَُكُم"|زم به ذكر است كه اين مطلب، اشاره اى است به آيه كريمه 

  .ى آن دو حضرت در عالم انوار مى باشدگچارپر اتحاد ويكگبيان

  

  )ع(انبياء  بر) ع(برترى امام على  -٣

  و| آبَ ذِكْراً بعَْدَ ذِكْرِكَ أيوّبُ     فمَا ماسَ موسى في رِداءٍ مِنَ الْعُلى

س از شكيبايى تو پدر برابر تو، قادر به خراميدن در جامه برترى نشد، وشكيبايى ايوب، ) ع(موسى : مفھوم بيت

  .قابل ذكر نيست

) ع(لوالعزم از جمله حضرت موسى يامبران اوپتى يامبران حپنسبت به ) ع(در اين بيت به برترى امام على 

مَن أرادَ أنْ ) ص(قال رسول الله : نين روايت كرده استچ) ص(يامبر اكرم پنانكه جابر از چريح شده است؛ ھمتص

، وإلى نوحٍ في يَنْظرَُ إلى إسرافيلَ في ھيَْبتَِه، وإلى ميكائيلَ في رُتبتَهِ، وإلى جبرائيلَ في جَلتَهِ، وإلى آدَم في عِلْمِه

خَشْيتَهِ، وإلى إبراھيم في خُلَّتهِ، وإلى يعقوبَ في حُزنهِ، وإلى يوسُفَ في جَمالهِ، وإلى موسى في مناجاتهِ، وإلى أيوّبَ 

في صبرِه، وإلى يحيى في زُھدِه، وإلى عيسى في عبادته، وإلى يونسَُ في وَرَعِه، وإلى محمّدٍ في حَسَبهِ ونسََبهِ، فلَْينَْظرُْ 

؛ فإَنَّ فيه تِسعينَ خ   ".هُ يه ولمَْ يَجْمَعْھا أحَدٌ غَيْرُ صْلةً مِن خِصالِ اqنْبياءِ جَمَعَھا اللهُ فإلى عليٍّ

 نوحجبرئيل ودانش آدم وبيم وخشيت اه ميكائيل، وشكوه گاسرافيل، وبه مقام وجايھركس بخواھد به ھيبت : ىيعن

ارسايى يحيى وعبادت پوسف ومناجات موسى وصبر ايوّب وودوستى خالصانه ابراھيم واندوه يعقوب وزيبايى ي

اه كند؛ زيرا وى گرد، بايد به علىّ بن أبى طالب نگوارى ونسب محمد بنگرھيزكارى يونس وشرافت وبزرپعيسى و

جز او جامع اين صفات  ىيامبران را دارد وخداوند آنھا را در وجود وى نھاده وكسپيھاى گژنود خصلت از وي

  )٣٦٠ /٢، ق١٤٢٢قندوزى، ". (يھا نيستگژووي
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امام در پاسخ به سؤال  ؟)ع(شما برتريد يا آدم  مرا خبر دھيد: عرض کرد) ع(امام على ھنگامی که صعصعه به 

اى صعصعه؛ زشت است كه مردى از : دد|يل برتری خويش از پيامبران اولوالعزم را چنين بيان فرمودن ،وی

اى . اسخ نمى دادمپ ، )ت ھاى خدا داده به خود را نقل كننعم(، ر اين سخن خدا نبودگخودش تعريف كند، وا

اك ووسايل پصعصعه؛ من برتر از حضرت آدم ھستم؛ زيرا خداى متعال براى حضرت آدم ھمه نوع خوردنى ھاى 

ارش گروردپندم منع كرد واو از دستور گرحمت وراحتى ونعمت را در بھشت فراھم كرد واو را فقط از خوردن 

ون دنيا را چ(ندم منع نكرد ومن گاك واز خوردن پولى خداوند مرا از خوردنى ھاى . د واز آن خوردى كرچيپسر

  .ندم نخوردمگبه ميل واراده خود از ) قابل توجّه نمى دانستم

امى كه گمن برترم؛ زيرا نوح را بسيار اذيتّ كردند وھن: ؟ فرمود)ع(شما برتريد يا نوح : صعصعه عرض كرد

وى ر ربارا گرورپ( :كرد ونتوانست آزارشان را تحمّل كند وفرمود نآنھا را ديد، ايشان را نفريسرسختى ولجاجت 

با آن ھمه صدمات وستم ھا واذيتّ ھاى ) ص(س از خاتم اqنبياء پاما من  ،)ذارگزمين احدى از كافران را زنده م

سوم نھج نان كه در ضمن خطبه چ(مودم فراوانى كه از اين امّت ديدم، درباره آن ھا نفرين نكردم وكامً صبر ن

صبر نمودم در حالى : يعنى" ينِ قذَىً وفي الحَلْقِ شَجىً وفي العَ  صَبرَْتُ : "شقشقيه فرمود خطبه معروف بهالبغه، 

 ).لو داشتمگشمانم خار وخاشاك بود واستخوانى در چكه در 

: اه الھى عرض كردگابراھيم به درمن برترم؛ زيرا : شما برتريد يا ابراھيم؟ فرمود: صعصعه عرض كرد

آرى : كرد ضآيا باور ندارى؟ عر: ان را زنده خواھى كرد؟ خداوند فرمودگونه مردگچارا به من بنما كه گروردپ(

رده پر گا: ويمگفتم ومى گولى ايمان من به جايى رسيده كه ) يردگباور دارم؛ امّا مى خواھم با مشاھده آن، دلم آرام 

  .رود، يقين من زيادتر نخواھد شدھا وحجاب ھا كنار 

من برترم؛ زيرا وقتى خداى متعال او را مأمور كرد كه براى دعوت : شما برتريد يا موسى؟ فرمود: عرض كرد

كه به (سم ريك نفر را كشته ام ومى ت) فرعونيان(ارا من از آنھا گروردپ: (فرعون به مصر برود، عرض كرد

ھارون را كه زبانش از  برادرم) ريزمگر از رسالت ناگبا اين حال ا(برسانند مرا به قتل ) خونخواھى وكينه ديرينه

امّا وقتى رسول ) مى ترسم مرا تكذيب كنند. من فصيح تراست، ھمراه من بفرست تا ياور من باشد ومرا تصديق كند

، با آن كه بسيارى از جانب خدا مأمورم كرد كه آيات اوّل سوره برائت را بر مشركان مكّه قرائت نمايم) ص(اكرم 

ان وسرشناس ھاى آنھا را كشته بودم، بدون توجه به اين امر وبى واھمه، به تنھايى براى انجام گاز مردان وبزر

وش گمأموريت شتافتم ودر ميان جماعت آنھا ايستادم وبا صداى بلند آيات سوره برائت را بر آنان خواندم وايشان 

  .مى دادند



7 

 

را ) ع(امى كه مريم مى خواست عيسى گمن برترم؛ زيرا ھن: يا عيسى؟ فرمودصعصعه عرض كرد شما برتريد 

بزايد، در بيت المقدّس بود؛ بر او ندا آمد كه اى مريم از اين سرا بيرون شو زيرا اين خانه محل عبادت است نه 

امّا مادرم ) كشاند ىياه درد زايمان، او را به كنار تنه درخت خرماگوآن(لذا از بيت المقدّس بيرون رفت . اهگزايش

رديد واز خدا خواست كه گرفت، به مسجد الحرام آمد وبه كعبه  متمسك گامى كه درد زايمان گفاطمه بنت اسد را ھن

وى نيز . اى فاطمه داخل شو: فتگاه ديوار كعبه شكافت وندايى را شنيد كه مى گآن. زايمان را بر وى آسان كند

 ه داغى،چقرا. (شت واو مرا در حرم الھى وخانه خدا به دنيا آوردگه بازداخل كعبه رفت وديوار به حالت اوّلي

  )١/٢٧ به نقل از اqنوار النعمانية ٢٢٠- ٢٢١، ق١٤٢٤

  

  )شتن خورشيد به خاطر امام علىگباز(معجزه ردّ الشمس  -٤

  بِنظَيرِھا مِنْ قبَْلُ إ|ّ يوُشَعُ       يا مَنْ لهَُ رُدَّتْ ذُكاءُ ولمَْ يفَزُْ 

به فضيلتى شبيه اين ) ع(ردانده شده وقبل از تو كسى جز يوشع گى كسى كه خورشيد به خاطر تو بازا: ترجمه

  .فضيلت دست نيافته است

  صُ رُدَّ القرُصُ أبْيضََ أزْھرَالهَُ القرُ      آثرََ فاَقْتضَى صھدُىً باِلْقرُ  إمامُ 

ذشت وقرص گ) ود به خاطر رضاى خداه داشته بگكه براى افطار ن(يشواى ھدايتى كه از قرص نانش پ: ترجمه

  .شتگيد وتابناك به خاطر او بازپ، س)س از غروبپ(خورشيد 

از اسماء بنت عميس وامّ : ھر دو بيت فوق، به ماجراى ردّ الشمس اشاره دارد، شرح ماجرا به قرار ذيل است

از صحابه روايت شده كه وجابر بن عبد الله انصارى وابو سعيد خُدرى وتعدادى ) ص(يامبر اكرم پسلمه ھمسر 

يامبر اكرم پ. يامبر آمدپاه جبرئيل نزد گآن. مقابل ايشان بود) ع(در منزل خود بود وعلى ) ص(يامبر اكرم پروزى 

تكيه دا وسرش را بر نداشت تا اينكه آفتاب ) ع(در حالى كه وحى بر او نازل مى شد، سرخود را بر ران على 

ار در حالى كه نشسته بود به نماز چه خاطر رعايت حال رسول خدا به نانيز ب) ع(امير المؤمنين . غروب كرد

از حال شنيدن وحى ) ص(يامبر پامى كه گھن. عصر خود مشغول شد وركوع وسجودش را با اشاره مى خواند

ر د) ع(آيا نمازعصر تو فوت شد؟ على : يعنى" أفاتتَْك صةُ العصرِ؟: "فرمود) ع(خود آمد، به على  هخارج شد وب

: يعنى". لمَْ اسْتطَِعْ أنْ اصَُلِّيھَا قائماً لمَِكانكَِ يا رسولَ اللهِ والْحالِ التّي كُنْتَ عَليھا في استمِاعِ الْوَحي: "جواب فرمود

ادُعُ الله : "يامبر فرمودپ. نتوانستم آن را ايستاده بخوانم زيرا شما در حال شنيدن وحى بر ران من تكيه داده بوديد

دعا كن " يعنى". عليكَ الشمسَ لِتصَُلِّيھَا قائماً في وَقْتھِا كَما فاتتَْكَ؛ فإنَّ اللهَ تعالى يجُيبكَُ لطِاعَتِكَ £ِ ولِرسولهِ حتىّ يرَُدَّ 
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از رداند تا نماز را ايستاده در وقت خود بخوانى؛ وخداى متعال نيز به خاطر اطاعت نمودن تو گخدا خورشيد را بر

شت گردد؛ وخورشيد نيز بازگنيز دعا كرد خورشيد بر) ع(امام على . رداندگاب مى ستجخدا ورسولش، دعايت را م

  )١٦٣-١٦٤ق، ١٣٧٧مفيد، . (س خورشيد غروب كردپنماز عصر خود را خواند وس) ع(وحضرت على 

) ع(رخ داده، مھم تر وبرتر از معجزه رخ داده براى حضرت يوشع ) ع(معجزه ردّ الشمس كه براى امام على 

  :الشمس به قرار ذيل است زيرا  معجزه وى حبْس الشمس بود، نه ردّ الشمس، شرح ماجراى حبْس .است

وى به ھمراه عده اى از بنى . بود) ع(س از حضرت موسى پيامبران بنى اسرائيل پاز ) ع(يوشع بن نون 

يروزى، اواخر پفتح و با مشركان، وارد بيت المقدّس شد، واين گس از محاصره نمودن بيت المقدّس وجنپاسرائيل 

عصر روز جمعه اى اتفاق افتاد ونزديك بود كه خورشيد غروب كند، ودر اين صورت ايشان نمى توانستند به 

تو مأمورى ومن نيز : ريست وفرمودگلذا حضرت يوشع به خورشيد ن. را ادامه دھند گھوا، جن ىخاطر تاريك

اه خداوند به گآن). غروب كند ذارگون(ه دار گاى خود نجسرِ خدايا آن را : اه الھى عرض كردگاه به درگآن. مأمورم

س از آنكه حضرت يوشع بيت المقدس را فتح نمود، خورشيد پخاطر وى خورشيد را درجاى خود محبوس كرد و

  )٦/٣١٣ق، ١٤٠٨ابن كثير، . (غروب كرد

تب مستقلّى راجع به آن ماجراى ردّ الشمس مورد توجّه بسيارى از علماء واقع شده وحتىّ برخى از علماء، ك

 ،سيوطى :يرامون معجزه ردّ الشمس مى توان به منابع زير مراجعه نمودپبراى بررسى بيشتر . واثباتش نوشته اند

بْ كشف ال المناقب،  ،خوارزمى/ ٣٣٤، ص١تذكرة الخواص، ج ،سبط ابن الجوزي/ س عن حديث ردّ الشّمسلَّـ

-٢٨قبسات من فضائل أمير المؤمنين، ص ،طباطبائي/ ٤١-٤١٩، ص١ينابيع المودّة، ج ،قندوزى/ ٣٠٦-٣٠٧ص

- ١٢٧عليٌّ إمامنا وإمامكم أبو بكر، ص ،الرضيّ الرضويّ / ١٦٦-١٦٩مناقب أھل البيت، ص ،المغازلي ابن/٢٣

  .٣٥٢-٣٧٢، ص٢مناقب آل أبى طالب، ج ،ابن شھر آشوب/ ٧٥ -٧٦فضائل أمير المؤمنين، ص ،ابن عقدة/ ١٢٦

  

  ت ودوزختقسيم كننده بھش -٥

  أطعَْتُ الْھوَى والْغَيَّ غَيْرَ مُحاذِرِ       إذا كُنتَ للِنِّيرانِ في الحَشْرِ قاسِماً 

ان ـى فرمـمراھگھراسى از ھوس و چـى، من بدون ھيــر، تو قسمت كننده دوزخ باشـر در روز محشگا: هـترجم

  .رمـمى ب

  مُشَفَّعُ في العالمَينَ وشافعٌ و      بلَْ أنتَ في يوَمِ القيامةِ حاكمٌ 
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در ميان جھانيان داورى مى كنى وشفيع ھستى وشفاعت تو مورد ) ذن خداابه (بلكه تو در روز قيامت : ترجمه

  .اه الھى استگقبول در

  وھوَُ المَذُ لنَا غَداً و الْمَفْزَعُ       وإليْهِ في يوَمِ المَعادِ حِسابنُا

  .اه وفريادرس ماستگناھپت، او در روز معاد، حساب رسى ما با اوست؛ وفرداى قيام: ترجمه

به عنوان تقسيم كننده بھشت وجھنم معرفى شده است وعلتّ وضع اين لقب براى امام ) ع(در اين ابيات، على 

  :رديده استگ، در حديث ذيل بيان )ع(على 

امير  ه دليلچبه : رسيدمپ) ع(از امام صادق : فتگعمه مجلسى به سند خود از مفضّل بن عمر نقل مى كند كه 

براى اينكه دوستى آن : اسخ او فرمودپتقسيم كننده بھشت ودوزخ است؟ امام در ) ع(مؤمنان على بن  أبى طالب 

س آن پ. حضرت ايمان، ودشمنى او كفر است وبھشت براى اھل ايمان ودوزخ براى اھل كفر آفريده شده است

ر على وارد بھشت مى شود وتنھا دشمنان او حضرت به اين علتّ تقسيم كننده بھشت ودوزخ است زيرا فقط دوستدا

   )١٩٤، ٣٩ق، ١٤٠٣مجلسى، . (وارد جھنم مى شوند

من تقسيم كننده بھشت : "شنيدم كه مى فرمود) ع(از امام على : ويدگز عباية بن ربعى نقل شده كه مى اھمچنين 

ص دشمن است پس آن را شخص دوستدار من است آن را رھا كن، واين شخاين : ويمگوجھنم ھستم وبه جھنم مى 

  )٢/١٨٠ق، ١٤٢٧ابن شھرآشوب، . (بگير

ه كسى چويد گاست واوست كه به جھنم مى ) ع(ونه كه از روايات فوق درمى يابيم، اختيار تقسيم با على گھمان 

خودش معيار قسمت ومك وميزان بھشتى بودن است وھركس ) ع(س امام على پ. ه كسى را رھا كندچيرد وگرا ب

  .منحرف نباشد) ع(بھشتى است كه از راه امام على  تا زمانى

  

  ونتايج آن) ع(حب على  -٦

  ولوَْ شابهَُ باِلْمُوبِقاتِ الكَبائرِ       لَقدَْ فازَ عَبدٌ لِلْوَصيِّ وِ|ؤُهُ 

 گناھان بزرگند كه اين دوستى را با چار است، ھرگيامبر باشد رستپھر بنده اى كه دوستدار وصىّ : ترجمه

  .آلوده كندھك كننده 

  فَحُبُّكَ أوْفى عُدَّتي وذَخائري      وإنْ ذَخَرَ اqقوامُ نسُْكَ عِبادةٍ 

  .محبتّ توست ،ردازند، كامل ترين توشه واندوخته منپر مردم به اندوختن عبادت ھا بگا: ترجمه

  حَقاًّ فحَُبُّكَ بابهُ والمَدخَلُ       إنْ كانَ دينُ محمّدٍ فيهِ الْھدُى
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  .د به حق، دين ھدايت است، دوستى تو دروازه آن وراهِ داخل شدن در آن استر دين محمگا: ترجمه

) ع(در مورد حبّ على . اشاره دارد) ع(ابيات به محبتّ ودوستدارى على  نيونه كه كامً نمايان است، اگھمان 

به ) ع(امام على ونتايج آن، روايات بسيار فراوانى وجود دارد كه حتىّ راوى برخى از آنھا كسانى ھستند كه با 

  .ند نمونه از اين روايات اشاره مى كنيمچاينك به . رداختندپخصومت مى 

ر مردم به دور محور حبّ على گا: يامبر شنيده كه مى فرمودپعُمَر بن الخطّاب اعتراف مى كند به اينكه از  -١

  )٢/٢٩٠ق، ١٤٢٢دوزى، قن. (بن أبى طالب جمع مى شدند، خدا آتش را نمى آفريد

فقط انسان مؤمن تو را دوست مى دارد : ام سلمه روايت كرده از رسول خدا شيندم كه به امام على مى فرمود -٢

  )١٥٥ق، ١٤٢٩احمد بن حنبل، . (وتنھا فرد منافق تو را دشمن مى دارد

 اى على؛ مَثلَ تو در بين مردم مثل: مى فرمود) ع(از رسول خدا شنيدم كه به امام على : ويدگسلمان مى  -٣

بار سوره  ر كسى دوگم قرآن را قرائت كرده است واك سوويا يگسوره توحيد است كه ھركس يك بار آن را بخواند 

ويا تمام قرآن را گر كسى سه بار سوره توحيد را بخواند گم قرآن را قرائت كرده است واتوحيد را بخواند دو سو

ر با گم ايمان را داراست، وادوست بدارد يك سو را با قلب خويشھركس كه تو : نين ھستىچقرائت كرده، تو نيز 

ر با قلب وزبانش تو را دوست بدارد وبا دستش گم ايمان در او جمع است واب وزبانش تو را دوست بدارد دو سوقل

ر گند مى خورم كه اگبه آن خدايى كه مرا به حق به رسالت مبعوث كرد سو. تو را يارى كند تمام ايمان را داراست

. ب نخواھد كردحدى از آنھا را به آتش عذابش معذَّ ون اھل آسمان دوست بدارند خداوند اچو را ھماھل زمين ت

  ).٢٥٨، ٣٩ق، ١٤٠٣مجلسى، (

اه گھر: فرمود) ع(به على ) ص(درانش نقل كرد كه رسول خدا پابو حمزه ثمُالى از امام باقر وآن حضرت از  -٤

رش ثابت بماند گر يك قدمش بر صراط بلغزد، قدم ديگى شود ايرد باعث مگمحبتّ ودوستى تو در دل مؤمنى قرار 

  )٢٥-٢٦ش، ١٣٨٤صدوق، فضايل الشيعة . (تا اينكه خداوند او را به سبب محبتّ تو، وارد بھشت كند

آن . سؤال كرديم) به طور تحقير آميزى(از رسول خدا درباره على بن أبى طالب : فتگعبد الله بن عُمَر  -٥

ون مقام چرا عدّه اى به بدى ياد مى كنند از كسى كه مقام ومنزلتش نزد خدا، ھمچ: رمودين شد وفگحضرت خشم

   !ومنزلت من است؟

اه باشيد ھركس على را دوست بدارد، مرا دوست مى دارد وھركس مرا دوست بدارد خداوند از او راضى گآ

كس على را دوست بدارد از دنيا بدانيد ھر. اداشش را بھشت قرار مى دھدپاست وھركس خدا از او راضى باشد، 

اه باشيد گآ. اه خود را در بھشت ببيندگر اينكه از حوض كوثر بنوشد واز درخت طوبى بخورد وجايگنمى رود م
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بدانيد . رددگذيرفته مى شود ودعايش مستجاب مى پھركس على را دوست بدارد نماز وروزه وشب زنده دارى اش 

شوده مى گانه بھشت بر او گان براى او طلب آمرزش مى كنند ودرھاى ھشت گھركس على را دوست بدارد فرشت

اه باشيد ھركس على را دوست بدارد خداوند نامه عملش گآ. شود تا از ھر درى كه بخواھد، بدون حساب وارد شود

ت بدانيد ھركس على را دوس. ى مى كندگيامبران رسيدپون حساب چرا به دست راستش مى دھد وبه حساب او ھم

اه گآ. بدارد خداوند شدّت وسختى جان دادن را بر او آسان مى كند وقبرش را باغى از باغھاى بھشت قرار مى دھد

ھاى بدنش از حورى ھاى بھشت به او مى بخشد ودر مورد گباشيد ھركس على را دوست بدارد خداوند به تعداد ر

بھشت  شھرھاىبدنش از حوريان بھشتى واز ھشتاد نفر از اقوام وخويشانش شفاعت مى كند وبه تعداد موھاى 

ونه مى فرستد گبدانيد ھركس على را دوست بدارد خداوند عزرائيل را براى قبض روح او آن . برخوردار مى شود

يامبران فرستاده مى شود، وترس از نكير ومنكر را از او برمى دارد ورويش را سفيد مى كند، واو با پكه براى 

  .شين خواھد بودحمزه سيدّ الشھداء ھمن

اه باشيد ھركس على را دوست بدارد خداوند، حكمت را در قلبش ثابت مى كند وسخن درست را بر زبانش گآ

بدانيد ھركس على را دوست بدارد در آسمانھا به عنوان . شايدگجارى مى سازد ودرھاى رحمت را به رويش مى 

نين ندا چا دوست بدارد فرشته اى از زير عرش او را ر اه باشيد ھركس علىگآ. اسير خدا در زمين ناميده مى شود

بدانيد ". ناھانت را آمرزيده استگاى بنده خدا، عمل به فرامين الھى را از نو آغاز كن؛ زيرا خدا تمام : "مى دھد

ون ماه شب چمى آيد كه صورتش ھم) به صحراى محشر(ھركس على را دوست دارد، روز قيامت در حالى 

ذاشته مى شود ولباس كرامت گادشاھى پاه باشيد ھركس على را دوست بدارد بر سرش تاج گآ. ھارده مى درخشدچ

بدانيد ھركس على را دوست بدارد، خداوند براى او دورى از آتش جھنم، . وشانده مى شودپوارى بر او گوبزر

، براى او نامه بدانيد ھركس على را دوست بدارد. وجواز عبور از صراط، وأمان از عذاب دوزخ را مى نويسد

. بدون حساب به بھشت وارد شو: فته مى شودگشوده نخواھد شد وكردارش سنجيده نمى شود وبه او گعملش 

  )٢٧٧، ٣٩ق، ١٤٠٣مجلسى، (

ناھان را از بين مى برد ھمان طور كه گدوست داشتن على بن أبى طالب، : يامبر نقل كردهپابن عباس از  -٦

  )٣٠٤ان، ھم. (آتش، ھيزم را نابود مى كند

  

  دروازه شھر علم بودن، وبيان علم غيب ايشان -٧

مانُ ودارَتِ اqفْكُ       عَمُّ أسْرارِ الغُيوبِ ومَنْ لهَُ    خُلقَِ الزَّ
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  .ردش درآمده اندگداناى رازھاى نھان است وكسى است كه زمان براى او آفريده شده وافك براى او به : ترجمه

بحُ أبْيضَُ مُسْفرٌِ | يدُْفَعُ       مَدافعٍِ  عِلْمُ الْغُيوبِ إليَهِ غَيرُ    والصُّ

آن را از  صبح، سفيد وتابان است ونمى توان خفى، در نزد اوست؛ ھمانطور كه چعلم غيب، بدون ھي: ترجمه

  .تابيدن بازداشت

  فَصْلٌ وحُكمٌ في القضيةِّ فيَْصَلُ       وعُلومُ غَيْبٍ | تنُالُ وحِكمةٌ 

  .ه كسى به آن ھا دسترسى ندارد وحكمتى قاطع وقضاوتى جدا كننده حق از باطلودانش ھاى غيبى ك: ترجمه

  أخاً و نظَيراً في العُلى واqواصِرِ       و وارِثُ عِلمِ المصطفى و شَقيقهُُ 

  .يامبر، وبرادر او وھمانندش از نظر بلندى قدر وخويشاوندى استپاو وارث علم : ترجمه

  كَعُرْضَةِِ◌ ضِلِّيلٍ ونھَْبةَِ كافِرِ       هُ أ| إنَّما التَّوحيدُ لوَْ| عُلومُ 

  .مراھان وغارت كافران مى شدگرستى دستخوش شبھه پر دانش ھاى او نمى بود، يكتا گبدان كه ا: ترجمه

  المُجْتَبى فيكَِ البطَينُ اqنْزَعُ       فيكَ اmمامُ المرتضَى فيكَ الوصِيُّ 

زيده رسول خدا، وآن دل از باطل گست، ھمان وصىّ برمدفون ا) ع(امام على ) اى خاك نجف(درون تو : ترجمه

  .بريده وسرشار از دانش

از جمله رواياتى كه مؤيدّ اين . اشاره شده است) ع(در ابيات فوق، به دانش ھاى فراوان وعلوم غيبى امام على 

كُلَّ ما يعَْلمَُ رسولُ اللهِ، ولَمْ يعَْلمَُ ) ع(كانَ عليٌ : قال) ع( عَنْ أبي عبدِ الله: "است) ع(دق مطلب است، حديث امام صا

  )".ع(يعَُلِّمِ اللهُ رسولهَُ شَيئاً إ|ّ وقدَْ عَلَّمَهُ رسولُ اللهِ أميرَ المؤمنينَ 

يامبرش په را كه خدا به چه كه رسول خدا مى دانست على نيز مى دانست وھرچآن: فرمود) ع(امام صادق : يعنى

  )٢٠٩، ٤٠ق، ١٤٠٣، ھمان. (ؤمنان تعليم داده بوديامبر نيز به امير مپتعليم داده بود، 

" قلُْ كَفى بِا£ِ شَھيداً بيَْني وبيَْنكَُمْ ومَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتابِ "سوره رعد  ٤٣يه در ذيل آ" شواھد التنزيل"در كتاب 

) واه باشندگ اھى از قرآن نزد اوست، ميان من وشماگو ھمين كافى است كه خدا وكسى كه علم كتاب وآگب: (يعنى

به . است) ع(ى مؤيدّ اين است كه مقصود از اين آيه، امام على گروايات متعدّدى از راويان مختلف بيان شده وھم

از رسول خدا درباه اين سخن خداى متعال : فتگابو سعيد خدرى : عنوان مثال، مى توان به اين حديث اشاره نمود

آن، برادرم على بن أبى طالب : يامبر فرمودندپ). درنزد اوست وكسى كه علم كتاب: (سؤال كردم كه مى فرمايد

  )٣٠٧/ ١ق، ١٣٩٣حسكانى، . (است
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أرْسَلْنا مِنْ قبَْلكَِ إ|ّ رِجا|ً نوُحي إليَْھِم فاَسْألوُا أھْلَ وما " سوره نحل  ٤٣يه آنين در كتاب مذكور، در ذيل چھم

كْر إنْ كُنْتمُ | تعَْلمونَ  ر نمى دانيد از گز تو جز مردانى كه به آنھا وحى مى كرديم نفرستاديم، ايش اپما : (يعنى" الذِّ

فاَسْألوُا : "سألْتُ عَلياًّ عَنْ ھذه ا»يةِ : عَنِ السَّدِيِّ عَنِ الحارثِ قال :آمده است) ع(درباره علم امام على ) رسيدپاھان بگآ

كْرِ  كْرِ، نح: قالَ " أھلَ الذِّ نُ أھلُ العِلْمِ، ونحنُ مَعْدِنُ التَّأويلِ والتَّنزيلِ، ولقَدَْ سَمِعْتُ رسولَ اللهِ واللهِ إناّ لنَحَْنُ أھْلُ الذِّ

  .هِ بِ أناَ مَدينةُ العِلْمِ وعَليٌ بابھُا، فمََنْ أرادَ الْعِلْمَ فلَْيأَتهِِ مِنْ با: يقولُ ) ص(

به خدا : وى فرمود". رسيدپاھان بگاز آ"رسيدم پدرباره اين آيه ) ع(سدى از حارث نقل كرده؛ از على : يعنى

واز رسول خدا شنيده ام كه مى . ند كه ما اھل ذكر ھستيم، ما اھل علم ھستيم، ما معدن تأويل وتنزيل ھستيمگسو

ھمان، . (س ھركس علم بخواھد بايد از دروازه آن وارد شودپ. من شھر علم ھستم وعلى دروازه آن است: فرمود

  )٣٣٤/ ١ق، ١٣٩٣

        

  .ھستى، اوستعلتّ آفرينش  -٨

نيا ومَنْ بدَْءُ خَلْقھِا ةَ الدُّ   لهَُ وسَيتَْلوُ الْبدَْءَ في الحَشْرِ تعَقيبُ       وَيا عِلَّـ

ديد آمدن روزِ حشر پاى سبب آفرينش جھان واى كسى كه آغاز آفرينش دنيا به خاطر اوست واى مايه : ترجمه

  .س از آفرينش نخستينپ

مانُ و| دُ    غِبَّ ابْتِجِ الفجَْرِ ليَلٌ ألْيلَُ       جىلوَْ|كَ ما خُلِقَ الزَّ

  .يده صبح بودپى تاريكى شب تار، دميدن سپر تو نبودى نه زمان آفريده مى شد ونه در گا: ترجمه

  مَجْمَعُ  نْيا و| جَمَعَ الْبرَِيَّةَ◌َ ...       ...حَيدرٌ ما كانتَِ الدُّ وَاللهِ لوَْ| 

  .نمى كرد عرد خود جمگمكانى مردم جھان را  چا خلق نمى شد وھير حيدر نبود، دنيگند اگبه خدا سو: ترجمه

ئَتْ  مانُ وضُوِّ   شُھبٌُ كَنسَْنَ وجَنَّ لَيلٌ أدْرَعُ       مِن أجْلهِِ خُلقَِ الزَّ

نھان مى شوند وشب تاريك مى شود وبه پان مى درخشند وگبه خاطر اوست كه زمان آفريده شده وستار: ترجمه

  .ديوندپروز مى 

  عَدَمٍ وسِرُّ وُجودِهِ المُسْتوَدَعُ       العالمَِ الموجودِ عَنْ ھذا ضميرُ 

  .اه راز وجود جھان استگديد آمده از عدم است ودل او وديعه پراز عالم ) ع(على : ترجمه

نانكه عبد الله بن مسعود از چمعرفى كرده است؛ ھم) ع(را على  تيزه آفرينش ھستى ومنظور خلقگنااين ابيات، 

. الحمدُ £ِ : فقال. لمَّا خَلقََ اللهُ آدَمَ ونَفخََ فيهِ مِنْ رُوحِهِ، عَطسََ آدَمُ : نقل كرده كه ايشان فرمودند )ص(يامبر پقول 
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تي وجَلي لوَ| عَبْدانِ أريدُ أنْ  أخْلقُھَمُا في دار الد :حَمِدْتنَي عَبْدي: فأوْحَى اللهُ تعالى إليه : قال. يا ما خَلقَْتكَُ نّ وعِزَّ

| إله إ|ّ اللهُ، محمّدٌ : فرََفعََ رَأسَهُ فإذا مكتوبٌ عَلىَ العَرشِ . نعم، يا آدمُ ارْفعَْ رَأسَكَ وانْظرُْ : يكُونانِ مِنيّ؟ قالفَ ! إلھي

حمةِ، وعليٌّ مُقيمُ الحُجّة،  أقْسَمْتُ  حَقَّ عَليٍّ زَكا وطَھرَُ، ومَنْ أنْكَرَ حَقَّهُ لعُِنَ وخابَ؛ فَ نْ عَرَ مَ رسولُ اللهِ نبيُّ الرَّ

  .بعِِزّتي أنْ ادُْخِلَ الجَنَّةَ مَنْ أطاعَهُ وإنْ عَصاني، واقُْسِمُ بِعِزّتي أنْ ادُْخِلَ النَّارَ مَنْ عَصاهُ وإنْ أطاعَني

عطسه كرد ) ع(را آفريد واز روح خويش در او دميد، حضرت آدم ) ع(امى كه خدا آدم گھن: ترجمه حديث

ند به عزّت وشكوھم، گسو. زارى مرا نمودىگاسپس! اى بنده من: و وحى نمود كهخداوند به ا". الحمد £: "فتگو

آرى : خدايا آنان از من ھستند؟ فرمود: فتگآدم . نيا خلق كنم، تو را نمى آفريدمدر نمى خواستم دو بنده را در گا

انه سزاوار گي معبودى جز خداى: نين نوشتهچ شس آدم سرش را با| برد وديد كه بر عرپس. سرت را بلند كن

اك وطاھر پرا شناسد، ) ع(ھركس حقّ على . يامبر رحمت وعلى اقامه كننده حجّت استپرستش نيست، رسول الله پ

را كه اطاعتش كند ند به عزّتم ياد كرده ام كسى گسو. ذيرد رانده وزيان كار مى شودپردد؛ وكسى كه حقشّ را نگمى 

ند به عزّتم ياد مى كنم ھركسى را كه از فرمان او گه باشد؛ وسوه نافرمانى مرا كردچرگنم، ابه بھشت وارد ك

  )١٠٩ق، ١٤٢٢ابن شاذان، . (ه مرا اطاعت كرده باشدچرگى كند داخل دوزخ نمايم، اچيپسر

  

  در قرآن) ع(ذكر و\يت امام على  - ٩

  بهِِ نطَقََ الكِتابُ المُنْزَلُ نصَّاً       السَّمُ عَلَيْك يا مَوْلَى الْوَرى وقلُ

بر تو اى مو| وسرور جھانيان؛ اى كه كتاب نازل شده الھى بر و|يت تو آشكارا تأكيد سم : وبگو: ترجمه

  .نموده

إنمّا وَلِيُّكُمُ اللهُ : "خداوند تبارك وتعالى مى فرمايد. در قرآن اشاره مى نمايد) ع(اين بيت به ذكر و|يت امام على 

كاةَ وھمُْ راكِعونَ  ورسولهُ والذّين آمنوُا الَّذين يقُيمونَ  ةَ ويؤُتوُنَ الزَّ يامبر اوست پولىّ شما تنھا خدا و: يعنى" الصَّ

در ). ٥٥المائدة،. (ا مى دارند ودر حال ركوع زكات مى دھندپوكسانى كه ايمان آوردند؛ ھمان كسانى كه نماز بر

در اين آيه، امام ..." الَّذينَ آمَنوُا" صود ازقر اين است كه مگى بيانگھارده روايت ذكر شده كه ھمچل، يشواھد التنز

إنَّما وَلِيُّكُمُ : "عَن ابنِ عبّاسٍ في قوَلهِِ تعَالى: نين آمده استچبه عنوان مثال، در روايتى . است) ع(على بن أبى طالب 

  .نزََلتَْ في عَليِّ بنِ أبي طالبٍ : قال" اللهُ ورسولهُ والّّ◌ذين آمَنوُا

يامبر اوست وكسانى كه ايمان آورده پولىّ شما تنھا خدا و: "درباره اين آيه سؤال شد از ابن عبّاس: ترجمه روايت

  )١/١٦١، ق١٣٩٣حسكانى، . (نازل شده است) ع(اين آيه در شأن على بن أبى طالب : فتگ". اند
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ر اپمأمور شد كه به سوى مكه رھس) ص(يامبر پدر سال دھم ھجرى . بيت مذكور به آيه تبليغ نيز اشاره دارد

ردد ودر ماه ذى الحجة در ضمن به جاى آوردن اعمال حج، آخرين آداب واحكام مربوط به آن را به مسلمانان گ

بعد از اتمام مناسك حج، روز ھجدھم . يامبر بود، حجّة الوداع ناميده اندپون آخرين حج چرا اين حج . آموزش دھد

رديد واين آيه را كه گيامبر نازل پام جبرئيل بر گاين ھن در. ير خم رسيدنديامبر وھمراھانش به ناحيه غدپذى الحجّة 

..." يا أيھّا الرسولُ بلَِّغْ ما انُْزِلَ إليَْكَ مِنْ رَبِّكَ وإن لمَْ تفَْعَلْ فمَا بلََّغْتَ رِسالتَهَُ : "به نام آيه تبليغ مشھور است، آورد كه 

ر نرسانى تبليغ رسالت واداى گمردم برسان، وا ارت بر تو نازل شده بهگروردپه را كه از چيامبر آنپاى : ىيعن

س خطبه پس. ت باز ايستندكحريامبر فرمان داد تا كاروانيان از پس از نزول آيه، پ). ٦٧المائدة، . (وظيفه نكرده اى

وبلند كردن آن، او را جانشين خود وامام مردم قرار داد ) ع(رفتن دست امام على گاى ايراد فرمود وبا در دست 

يش از آنكه مردم متفرق شوند اين پايان رسيد، پون خطبه حضرت به چ". مَنْ كُنْتُ مَو|هُ فھَذا عليٌّ مَوْ|هُ : "وفرمود

" اليوَْمَ أكْمَلْتُ لكَُمْ دينكَُم وأتْمَمْتُ عَلَيْكُم نعمتي ورَضيتُ لكَُمُ اmسمَ ديناً : "آيه كه مشھور به آيه إكمال است نازل شد

ما را به حدّ كمال رسانيدم وبر شما نعمتم را تمام كردم وبھترين آئين را كه اسم است برايتان امروز دين ش: يعنى

  )٣المائدة، (زيدم گبر

ه را چامبر آنيپاى (مى خوانديم  ،آيه را اين طوريامبرپزمان : اظھار داشته كه) ص(يامبر پابن مسعود صحابى 

ر گمو|ى مؤمنان است، اين مطلب را به مردم برسان، وايعنى اينكه على ، ارت بر تو نازل شده گروردپاز 

ى، جاي. (نرسانى تبليغ رسالت واداى وظيفه نكرده اى، وخداوند تو را از شرّ آزار مردم محفوظ خواھد داشت

  )١٧٣ق، ١٤٢٨

 |زم به ذكر است كه در كتاب ھاى مختلفى كه دانشمندان اھل تسنن، اعم از تفسير وحديث وتاريخ نوشته اند،

  .نازل شده است) ع(آيه تبليغ در باره على : ويدگروايات زيادى ديده مى شود كه با صراحت مى 

اين روايات را جمع زيادى از صحابه از جمله زيد بن أرقم، ابو سعيد خدرى، ابن عباس، جابر بن عبد الله 

فته اند گى گنقل كرده اند وھمانصارى، ابو ھريرة، براء بن عازب، حذيفة، عامر بن ليلى بن ضمرة، وابن مسعود 

  )٥-٥/٦، ش١٣٥٦شيرازى،  ممكار: نك. (رديدگوداستان روز غدير نازل ) ع(كه آيه فوق درباره على 

  

  براى شكستن بت ھا) ص(يامبر پبر شانه ھاى ) ع(صعود على  -١٠

  مَئِكُ يَتْلوُنَ الكِتابَ المُسَطَّرا      قتَْ بهِِ رُقيتَ بأِسْمى غارِبٍ أحْدَ◌َ 

  اعِلٍ وَطئَ الثَّرىنأنامِ وأزْكى ...     ...غارِبِ خَيْرِ المُرْسَلينَ وأشْرَفِ الْـ بِ 
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رفته بودند وآيات كتاب خدا را توت مى گر ميان دانى آن را گبر با|ى وا|ترين شانه رفتى كه فرشت: ترجمه

  .بر روی زمين روندگان پاکترينبھترين فرستاده شدگان وشريف ترين مردمان و ىشانه ھا .نمودند

  وأي مَقام قمُتمُا فيه أنْوَرا      قدََمَيْه أي قدُْس وَطئتمُاويا 

   !اھى نورانى ايستاديدگجاي مكان مقدسى گام نھاديد ودر چه هچ بر! اھاى علىپاى : ترجمه

 .براى شكستن بت ھا را نشان مى دھد) ص(بر شانه ھاى حضرت رسول ) ع(اين ابيات ، صعود حضرت على 

كان ان الباطلَ وقلْ جاء الحقُ وزَھقَ الباطلُ "يل آيه ذنجم ھجرى، در پكانى از علماى اھل سنت در قرن حاكم حس

يل ذ، روايت )٨١اmسراء،" (مان باطل نابود شدنى استگو حق آمد وباطل از ميان رفت وبى گوب: "يعنى" زَھوقاً 

  :را آورده است

يامبر وارد مكه شديم ودر كعبه واطراف آن سيصد پراه ھم: فتگجابر بن عبد الله انصارى به من : فتگابو ھريره 

ونى آنھا را صادر فرمود وھمه آنھا گيامبر فرمان سرنپ. وشصت بت بود كه به جاى خدا آنھا را عبادت مى كردند

اى : فتگاه كرد وگرسول خدا به أمير مؤمنان ن. رازى به نام ھبُلَ وجود داشتون شدند، وروى كعبه بت دگسرن

به او ) فتگامام على . (يا تو بر دوش من سوار شو يا من بر دوش تو سوار شوم تا ھبل را از كعبه بردارم! ىعل

م او را حمل ـينى رسالت نتوانستگشت من نشست به خاطر سنپر بر ـيامبپون چفتم اى رسول خدا تو سوار شو وگ

دن من فرود ـشت خود را براى سوار شپين آمد وايپر خنديد وـيامبپ. ار من سوار شومگذاى رسول خدا ب: فتمگكنم و

ر مى خواستم آسمان را با گند به كسى كه دانه را شكافت وانسان را آفريد، اگسو. رفتمگآورد ومن بر آن قرار 

" ق آمدـو حگوب: "شت كعبه انداختم وخداوند اين آيه را نازل فرمودپاه ھبل را از گآن. دستانم لمس كنم مى توانستم

. انه، قابل ستايش نيست، محمد فرستاده خداستگودى جز خداى يـمعب چھي: فتن حق، اين سخن استگ منظور از

، ق١٣٩٣حسكانى، (س وارد كعبه شد ودو ركعت نماز خواند پس". بى شك باطل نابود شدنى است. باطل نابود شد"

١/٣۵٠(  

  

  ماجراى ليلة المَبيت -١١

  اراً و| يوَم العَريش تسَترَاذحِ       نانهُو| كان يوَْمَ الغارِ يھَفوُ جَ 

ش نمى افتاد پيامبر، قلبش از بيم نمى ترسيد وبه تپام ھجرت گيامبر به غار ثور وبه ھنپاو در روزِ رفتن : ترجمه

  .نھان نمى ساختپبدر، خود را از دشمن  گودر جن
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ا في مَ ھُ  ذإين نَ اثْ  وا ثانيَ رُ فَ كَ  ينَ ذال هُ جَ رَ خْ أ ذإ اللهُ  هُ رَ صَ نَ  دْ فقَ  وهُ رُ صُ نْ تَ  |ّ إ: "اين بيت، ناظر به اين آيه مباركه است

روا فَ كَ  ينَ ذال لمةَ ل كَ عَ جَ ھا وَ وْ رَ تَ  مْ بجنود لَ  هُ دَ أيعليه وَ  هُ تَ كينَ سَ  اللهُ  لَ زَ نْ أنا فَ عَ ن الله مَ إ نْ حزَ لصاحبه | تَ  قولُ يَ  ذار إالغَ 

امى كه گيامبر را يارى ندھيد بدانيد كه خداوند او را ھنپر گى ايعن". كيمزيز حَ عَ  اللهُ ليا وَ عُ الْ  الله ھيَ  ةُ لمَ لى وكَ السفْ 

اه گآن ). ويك نفر ھمراه او بيش نبود(ند، يارى داد، در حالى كه دومين نفر بود دكافران وى را از مكه بيرون كر

داوند اه خگآن ". خدا با ماست. غم مخور: "فتگامى كه در غار بودند به ھمسفر خود گكه يكى از آن دو به ھن

فتار وھدف وآرمان كافران گآرامش خويش را بر او نازل كرد وبا لشكرھايى كه نمى ديدشان، وى را تقويت نمود و

يروز وبا|تر است وخدا پ، وسخن خدا وآرمان الھى )وآنھا را با شكست مواجه ساخت(ايين قرار داد پست وپرا 

وموضوع ) ص(يامبر اسم پناك مشركان براى كشتن در واقع، توطئه خطر). ٤٠التوبة،. (وزمند فرزانه استريپ

  .ليلة المَبيت را بيان مى كند

يامبر را به قتل پرفتند شبانه گى تصميم گدر جريان ليلة المَبيت، از ھر قبيله اى، شخصى نماينده شد وھم

يامبر پرى شد، ويامبر خوابيد وحاضر به جان فشانى وفداكاپدر شب موعود، على بن أبى طالب به جاى .. برسانند

آمدند، ولى با ديدن تار عنكبوت كه به يامبر، تا كنار غار پمشركان در تعقيب . شبانه به سوى غار ثور رفت

  .شتندگخواست خدا بر غار تنيده شده بود، مطمئن شدند كه كسى به درون غار نرفته است، وبر

يامبر اشاره پدر بستر ) ع(نيز به خوابيدن امام على " ضاتِ اللهِ سَهُ ابتغاءَ مَراس مَنْ يشْري نفَْ ومِن الن"آيه مباركه 

" ردذـگ اى خدا، از جان خود در،در راه رض واز مردمان كسى ھست كه: "نين استچ ترجمه آيه. دــمى نماي

  )٢٠٧البقرة، (

رى نفسَهُ إن أول مَن ش: "نين روايت آمده استچ) ع(از امام سجاد  هدر تفسير آيه مباركه فوق، در ينابيع المود

مان على گاولين كسى كه در راه رضاى خدا حاضر شد جان دھد، بى : ىيعن" ابتغاءَ مَرْضاةِ اللهِ علي بنُ أبي طالبٍ 

  ).١/٢٧٣ق، ١٤٢٢قندوزى، . (بن أبي طالب است

  

  افتخار مى كند) ع(عرش الھى به وجود إمام على  -١٢

  راخَ فْ مَ  لكَ ذَ ب دتْ تَ يه فاعْ حَ وْ بضَ       اھَ رش ظلُ عَ الْ  سدرةُ  أفاءتْ  ثُ بحي

  دراصْ مَ  باركَ لى تَ ر اqعْ دَ صْ المَ  منَ     فائضٌ  شعانيُ الشعْ  الوميضُ  ثُ حيْ وَ 

  .بر دو جانب او سايه افكنده بود واز آن برخود مى باليد) در شب معراج(در آنجا كه سدرة المنتھى : ترجمه

   .وجايى كه نورى تابناك از منبع نور برتر ومبارك الھى، بر آن درخشيد
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تھى نْ ة المُ لى سدرَ إبي  يَ سراُ  ةً◌ً لَ يْ لَ  تُ يْ تھَ انْ : "نقل كرده كه ايشان فرمودند) ص(د بن زراره از حضرت رسول عاس

در آن : ىيعن". نات النعيملى جَ إ لينَ جَ حَ المُ  رّ الغ ، وقائدُ د المسلمينَ ، وسيّ أنه إمام المتقينَ : ثٌ في علي ثَ  إليَ  وحيَ أف

، اين سه )ع(در آن جا خداوند درباره على . مى رفتم، به سدرة المنتھى رسيدم اھ مانشبى كه به معراج وسير آس

يد پعلى راھنماى س -٣على آقاى مسلمانان است  -٢يشواى متقيان است پعلي  -١: مطلب را به من وحى نمود

  )١٧٥ق، ١٤٢٧ابن المغازلي، . (ه بھشت است رويان ب

رد گرداگان را مى بينى در حالى كه گفرشت" ىيعن" من حول العرش وترى المئكة حافين"درباره تفسير آيه 

لما كانت ليلة المعراج، : " روايت شده كه فرمودند) ص(، از رسول خدا )٧٥الزمر، ( رفته اندگعرش الھى را 

: يا جبرئيل: ا بعلي بن أبي طالبٍ قائما أمامي تحت العرش يسبح الله ويقدسه، قلتذفا. نظرت تحت العرش أمامي

اعلم يا محمد أن الله عز وجل يكثر من الثناء والصة على علي بن : سبقني علي بن أبي طالبٍ؟ قال |، لكني اخبركَ 

ا الملك على صورة علي ذفخلق الله تعالى ھ) ع(فاشتاق العرش الى علي بن أبي طالبٍ . فوق عرشه) ع(أبي طالبٍ 

ا الملك وتقديسه وتمجيده ثواباً لشيعة ذكن شوقه، وجعل تسبيح ھفيس شتحت عرشه لينظر اليه العر) ع(بن أبي طالبٍ 

  ."ھل بيتك يا محمدأ

ھان ديدم كه على گنا. اه كردمگشبى كه به معراج رفتم، به زير عرش ن: فرمودند) ص(يامبراكرم پ: ترجمه حديث

آيا على بن : اى جبرئيل :فتمگ. روبروى من در زير عرش ايستاده وخدا را تسبيح وتقديس مى كند) ع(بن أبي طالب 

بدان  اى محمد كه . اه مى كنمگنه، اما تو را از حقيقت مطلب، آ: فتگأبي طالب بر من سبقت جسته است؟ جبرئيل 

ا عرش مشتاق علي بن أبى طالب ذخدا در با|ى عرش خود، بر على بن ابى طالب بسيار درود وثنا مى فرستد، ل

اه گبه او ن شدر زير عرش خود خلق كرد تا عر) ع(على بن أبى طالب خداوند اين فرشته را به صورت . رديدگ

ابن . (كند واشتياقش ساكن وآرام شود؛ وتسبيح وتقديس اين فرشته را ثواب براى شيعيان اھل بيت تو قرار داد

  ).٢/٢٦٦ق، ١٤٢٧شھرآشوب، 

  

  نتيجه گيرى

ه چزيبايى ھر هلحديد سعى بر آن داشته كه بنين برمى آيد كه ابن أبى اچاز بررسى اشعار وقصايد علويات سبع، 

البته با استناد به رواياتى در خصوص بى شمار . را بيان كند) ع(تمام تر فضايل ومناقب امام على بن أبي طالب 

  .اعتراف مى نمايد) ع(امام على  فضايل، به عجز خويش در بيان تمامى )ع(بودن فضايل امام على 
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كه ابن أبى الحديد در نظم خود به خوبى به تصوير كشيده، مى توان به ) ع(لى ومناقب امام ع فضايلاز ميان 

  :يل اشاره نمودذموارد 

  .بى شمار است )ع(امام على  فضايل -١

 .از يك نور آفريده شده اند) ع(وامام على ) ص(يامبر اكرم پ -٢

 .است، برتر )ص(به جز حضرت محمد  يامبران اولو العزمحتى پاز انبياء امام على  -٣

  .خورشيد به خاطر وى بازگشت نموده است -٤

  .او تقسيم كننده بھشت وجھنم است -٥

  .دوست داشتن او باعث نجات است  -٦

  .علم غيب داردودروازه شھر علم است  -٧

  .علت آفرينش ھستى است -٨

  .ذكر شده است و|يت وى در قرآن -٩

  .با| رفته استيامبر پبر شانه ھاى ى شكستن بت ھا، برا -١٠

  .يامبر خوابيدپ، او در بستر ماجراى ليلة المبيتدر  -١١

  .افتخار مى كند) ع(عرش الھى به وجود امام على  -١٢

  

  منابع

  قرآن كريم -١

  .ق١٣٨٥محمد أبو الفضل إبراھيم، قاھرة،  ، به كوشش، شرح نھج البغةابن أبى الحديد، عبد الحميد -٢

محمد كاظم المحمودى، طھران،  ،به كوششمن كتاب فضائل الصحابة )ع(فضائل أھل البيت ابن حنبل، أحمد،  -٣

  .ق١٤٢٩

، قم، مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين على بن أبى طالب واqئمة من ولدهابن شاذان، محمد بن أحمد،  -٤

  .ق١٤٢٢

  .ق١٤٢٧يوسف البقاعى، قم،  ، به كوششمناقب آل أبى طالبابن شھر آشوب، محمد بن على، -٥

  .ق١٤٠٨على شيرى، بيروت،  ، به كوششالبداية والنھايةبن كثير، اسماعيل، ا -٦

  .ق١٤٢٧محمد كاظم المحمودى، طھران،  ، به كوششمناقب أھل البيتابن المغازلى، علىّ بن محمد،  -٧
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حسين الحسنى  ، به كوششفضائل الثقلين من كتاب توضيح الد|ئل على ترجيح الفضائلايجى، أحمد،  -٨

  .ق١٤٢٨ى، طھران، البيرجند

  .ق١٤٢٧، قم، مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنينبرسى، رجب،  -٩

محمد  ، به كوشششواھد التنزيل لقواعد التفضيل في ا»يات الناّزلة في أھل البيتحسكانى، عبد الله بن أحمد،  -١٠

  .ق١٣٩٣باقر المحمودي بيروت، 

  .ش١٣٨٤، قم، ، اqماليصدوق، محمد بن عليّ  -١١

  .ش١٣٨٤، تھران، فضائل الشيعة ــــــــــ، -١٢

  .ق١٤٢٤، قم، اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزھراءه داغى، محمد على بن أحمد، چقرا -١٣

 قم، سيد علي جمال أشرف الحسيني، ، به كوششينابيع المودّة لذوي القربىقندوزي، سليمان بن إبراھيم،  -١٤

  .ق١٤٢٢

السيدّ عبد  به كوشش الرسالة العلويةّ في فضل أمير المؤمنين على سائر البريةّ،علي، كراجكي، محمد بن  -١٥

  .ق١٤٢٧ قم، العزيز الكريمي،

  .ق١٤٠٣، بيروت، بحار اqنوار الجامعة لدُرر أخبار اqئمة اqطھارمجلسي، محمد باقر،  -١٦

  .ق١٣٧٧، بى جا، اmرشادمفيد، محمد بن محمد بن النعمان،  -١٧

  .ش١٣٥٦، تھران، ٥ج تفسير نمونهارم شيرازى، ناصر، مك -١٨

السيد جعفر الحسيني،  به كوشش ،)ع(خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نسائي، أحمد بن شعيب،  -١٩

  .ق١٤١٩قم، 

  


